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 ترجمه: 

 روزگار حوادث و انسان 1

  ندارد اى چاره دنیا شدن سپرى در که -نهاده سر پشت را زندگى زمان، گذشت به دارنده اعتراف فانى، پدرى از

 راهى رونده آید،نمى دست به که چیزى آزمند فرزندى به فردا، کننده کوچ و گذشتگان، جایگاه در گزیده مسكن

 کننده اسود دنیا، گرفتار مصائب، تیررس در و روزگار، گرو در ها، بیمارى هدف دنیا در شود، مى ختم نیستى به که

 هافتاد در خاك به بلاها، آماج ها، اندوه نشین هم رنجها، سوگند هم مرگ، اسیر ها، نابودى دار وام کار، فریب دنیاى

 روى و روزگار، چیرگى و عمر، گذشت همانا پروردگار، ستایش از پس. است گذشتگان جانشین و ها، خواهش

 مى فكر خویشتن به که است، کشانده آخرت به مرا توجه تمام و داشته باز خودم غیر یاد از مرا  آخرت، آوردن

 حقیقت و گرداند، باز ها خواهش پیروى از و گرفت، دیگران از را نظرم که شدم، گردان روى خودم غیر از و کنم

 تو و. ندارد راه آن در دروغى که رساند حقیقتى به و دارد، نمى بر شوخى که کشاند راهى به مرا و نمایاند، مرا کار

 به گمر اگر و است، رسیده من به رسد تو به آسیبى اگر که آنگونه منى، جان همه بلكه من، تن پاره که دیدم را

 ختىس در را تو تا نوشتم، تو براى اىه نام و شمردم، خود کار را تو کار پس است، گرفته مرا زندگى آید، تو سراغ

 .نباشم یا باشم زنده من حال. باشد رهنمون زندگى هاى

 خودسازى مراحل 2

 و ى،کن زنده خدا یاد با را دلت و باشى، او فرمان در پیوسته که کنم مى سفارش خدا از ترس به را تو همانا پسرم

 لتد. گیرى دست در را آن رشته سر اگر خداست با تو رابطه از ترمطمئن اى وسیله چه زنى، چنگ او ریسمان به

 حكمت ورن با و کن، نیرومند یقین با را جان بمیران، حرام به اعتنایى بى با را نفس هواى کن، زنده نیكو اندرز با را

 اهىآگ او به دنیا ناگوار تحولات بررسى با و گیر، اعتراف او از نابودى به کن، آرام مرگ یاد با و بخش، روشنائى

 که هآنچ و بنما، او بر را گذشتگان تاریخ بترسان، را او روز و شب گردش هاىزشتى و روزگار، دگرگونى از و بخش،

 از ردندک چه آنها که بیندیش و کن، گردش رفتگان ویران آثار و دیار در. آور یادش به است آمده پیشینیان سر بر

 ردگذنمى زمانى گویا کردند، سفر غربت دیار به و شده جدا دوستان جمع از آمدند فرود کجا در و کرده، کوچ کجا

 تو رب آنچه و مگو، دانىنمى آنچه و مفروش، دنیا به را آخرت کن، آباد را آینده جایگاه پس آنانى از یكى هم تو که

 سرگردانى هنگام به خوددارى زیرا مگذار، قدم ترسىمى آن گمراهى از که اىجادهّ در و نیاور، زبان بر نیست لازم

 .هاستتباهى در سقوط از بهتر گمراهى، و
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 اجتماعى اخلاق 3

 در و ى،باش دور بدکاران از تا بكوش و کن، انكار را بدیها زبان و دست با و باش، نیكوکار خود و کن امر هانیكى به

 حق براى. ندارد باز خدا راه در تلاش از را تو ملامتگران سرزنش هرگز و کن، تلاش است شایسته که آنگونه خدا راه

 مشكلات برابر استقامت براى را خود رسان، کمال به دین در را خود شناخت کن، شنا هاسختى و مشكلات در

 پناهگاه به که واگذار، خدا به را خود کارها تمام در است، پسندیده عادتى حق راه در شكیبایى که ده، عادت

 ،اوست دست به کردن محروم و بخشیدن که بخوان، را پروردگارت اخلاص با دعا در اى،رسیده نیرومندى و مطمئن

 هترینب زیرا نگذر، آن از سادگى به و دریاب، بدرستى مرا وصیتّ. باش داشته نیكى و خیر درخواست خدا از فراوان و

 ادی سزاوار که دانشى و داشت، نخواهد اىفایده نباشد، سودمند که علمى بدان باشد، سودمند که است آن سخن

 .ندارد سودى نیست گیرى

 فرزند تربیت در شتاب 4

 کردم، شتاب تو براى وصیّت نوشتن به رفت، کاستى به رو توانایى و گذشت، من از سالیانى دیدم که هنگامى پسرم

 م،باش نكرده منتقل تو به را درونم رازهاى و رسد فرا أجل که آن از پیش. شمردم بر تو براى را اخلاقى هاىارزش و

 تو به دنیا هاىدگرگونى و خواهشها که آن از پیش و آمد، پدید جسمم در چنانكه آید پدید کاهشى نظرم در و

 بذرى هر پذیرش آماده نشده، کاشته زمین چونان نوجوان قلب زیرا گردد، مشكل اطاعت و پذیرش و آورند، هجوم

 یزچ به تو عقل و شود، سخت تو دل که آن از پیش کردم، شتاب تو تربیت در پس. شود پاشیده آن در که است

 از ار تو و اند،کشیده را آن آزمون زحمت تجربه، صاحبان که بروى کارهایى استقبال به تا گردد، مشغول دیگرى

 بر که اتىتجربیّ از برخى و رسیده، هم تو به شد، ما نصیب آنها تجربیاّت از آنچه و اند،ساخته نیازبى یافتن و تلاش

 ردارک در اماّ ام،نكرده عمر پیشینیان اندازه به من که است درست پسرم. گردد روشن شما براى بود مانده پنهان ما

 با كهبل ام،شده آنان از یكى گویا که آنجا تا کردم سیر آثارشان در و اندیشیدم، اخبارشان در و افكندم، نظر آنها

 از ار آنان زندگى شیرین و روشن هاىقسمت پس ام،بوده آنان با عمرشان پایان تا اولّ از گویا آنان، تاریخ مطالعه

 و مهم چیزى هر از سپس کردم، شناسایى زیانبارش دوران با را آنان سودمند زندگانى و شناختم، تیرگى دوران

 پس کردم، دور را آنان هاىناشناخته و برگزیدم، تو براى را آن شیرین و زیبا اى،حادثه هر از و را، آن ارزشمند

 زیرا نم،ک تربیت هاخوبى با را تو شدم آن بر نیز من پسندد،مى فرزندش براى را هانیكى مهربان پدرى که آنگونه

 .دارى صفا با روحى و سالم نیتّى اى،آورده روى روزگار به تازه دارى، قرار زندگى آغاز در

 فرزند تربیت روش 5

 شریعت و بیاموزم، تو به آیات، تفسیر با همراه را بزرگ و توانا خداى کتاب تا گرفتم تصمیم تربیت، آغاز در پس

 و رأى مبادا که ترسیدم آن از اماّ. نپردازم دیگرى چیز به و دهم تعلیم تو به حرام، و حلال از آن احكام و اسلام
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 کردن آگاه چه گر آورد، هجوم نیز تو به ساخت، ناك شبهه آنان بر را کار و کرد، اختلاف دچار را مردم که هوایى

 تماعىاج هاىهلاکت تسلیم تا دادم، ترجیح را ماندنت استوار و شدن آگاه اماّ نداشتم، خوش امور این به نسبت را تو

 را ودخ وصیّت این بر بنا فرماید، هدایت راست راه به و گرداند، پیروز رستگارى در را تو خداوند امیدوارم و نگردى،

 و اجبات،و انجام و خدا، از ترس دارم دوست وصیتّم گیرى کار به از بیشتر آنچه بدان پسرم. امکرده تنظیم اینگونه

 کنىىم نظر خویشتن امور در تو که آنگونه آنان زیرا. اندپیموده خاندانت صالحان و پدرانت، که است راهى پیمودن

 و د،اندیشیدنمى خودشان به نسبت اندیشى،مى خویشتن باره در تو که همانگونه و داشتند نظر خویش امور در

 از تو سنف اگر و گردانند، روى ندارند تكلیف آنچه بر و کنند، انتخاب شناختند را آنچه که بود این در آنان تلاش

 اهىآگ و درك روى از تو هاىدرخواست تا کن تلاش پس بداند، دانستند آنان چنانكه خواهد و زند سرباز پذیرفتن

 یارى خداوند از پاکان، راه پیمودن از قبل و. گیرى کمك هادشمنى از و آورى روى شبهات به که آن نه باشد،

 تسلیم یا اندازد، تردید و شك به را تو که کارى هر از و شوى، پیروز تا کن عمل اشتیاق با او راه در و بجوى،

 اتاراده و گردید، کامل و آمد گرد اتاندیشه و شد، فروتن و روشن دلت کردى یقین چون و. بپرهیز کند گمراهى

 تدوس را آنچه راه این در اگر کنم،مى تفسیر تو براى که آنچه در کن اندیشه پس گشت، متمرکز چیز یك به

 تاریكى رد و پیمایى،مى نیستى ایمن که را راهى که بدان نیافتنى، اندیشه و فكر آسودگى و نشد، فراهم دارىمى

 ارىد خود حالتى چنین در که است، سرگردانى و تردید در نه و کند،مى اشتباه نه دین طالب زیرا سپارى،مى ره

 .است بهتر

 معنویاّت به توجه ضرورت 6

 پدید و او، دست در زندگى که است همان مرگ دارنده اختیار در که بدان بیندیش، درست من وصیتّ در پسرم

 کندمى بیمار که آن و کند،مى زنده دوباره که است همان کننده نابود و میراند،مى همو است، موجودات آورنده

 و ها،نعمت کردن عطا از است، برقرار است خواسته خدا که آنگونه و نیست، جاودانه دنیا که بدان دهد،مى نیز شفا

 تحوّلات و جهان، باره در اگر. دانىنمى تو و است خواسته او که را آنچه یا و معاد، در دادن پاداش و ها،آزمایش انواع

 علوم سسپ و شدى متولدّ ناآگاهى با ابتدا تو زیرا ده، ارتباط آگاهى عدم به را آن آمد پدید تو براى مشكلى روزگار

 راه نآ در تو بینش و سرگردان، اتاندیشه که داند،مى خدا و دانىنمى که را آنچه است بسیار چه و گرفتى، فرا را

 ست،ا آورده تو اندام در اعتدال و داده، روزى آفریده، را تو که بر پناه قدرتى به پس. شناسىمى را آنها سپس ندارد،

 رسول نچو کس هیچ پسرم بدان. بترس او از تنها و باش، داشته را او اشتیاق تنها و باشد، او براى فقط تو بندگى

 وا راهنمایى رستگارى، براى و باش، پذیرا را او رهبرى است، نداده آگاهى خدا از سلّم و آله و علیه اللهّ صلىّ خدا

 یشى،بیند خویش اصلاح به و کنى، کوشش قدر هر تو و نكردم، کوتاهى تو براى اندرزى هیچ از من همانا بپذیر، را

 درتشق آثار و آمدند،مى تو سوى به نیز او پیامبران داشت، شریكى خدا اگر پسرم. باشى توانىنمى پدرت همانند

 هیچ کرد، توصیف خود که همانگونه یگانه، است خدایى خدا، اماّ شناختى،مى را صفاتش و کردار و دیدى،مى را
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 ندارد، آغاز که است چیزى هر اوّل است، بوده همواره و نیست، شدنى نابود ندارد، نزاعى او دارى مملكت در کس

 حال. کند درك اندیشه و فكر را او پروردگارى قدرت که است آن از برتر داشت، نخواهد پایان که چیزى هر آخر و

 و اندك، آن منزلت که بكوشد، است سزاوار تو همانند چنانكه آن بكوش عمل در دریافتى، را حقیقت این که

 یراز است، گریزان او خشم از و ترسان، عذابش از و مشتاق، را خدا اطاعت و بسیار، اشناتوانى و ضعیف، اشتوانایى

 .است نفرموده نهى هازشتى از جز و نداده، فرمان نیكوکارى به جز را تو خدا

 گرایى آخرت ضرورت 7

 نچهآ و آخرت از و کردم، آگاه گردیدنش دست به دست و نابودى و گوناگونش، تحوّلات و دنیا از را تو من پسرم اى

 ،بیاموزى زندگى رسم و راه و پذیرى، پند تا زدم، هامثال دو هر براى و دادم، اطّلاع است فراهم آنجا در هاانسان براى

 نددار اقامت دشوار و علف و آب بى منزلى سر در که است مسافرانى چونان آزمود، را دنیا که کس آن داستان همانا

 نند،کمى تحملّ را راه مشكلات پس. است فراهم رفاه و آسایش آنجا در که دارند را سرزمینى به کردن کوچ قصد و

 و ع،وسی جایگاه به تا کنند،مى قبول دل و جان با را غذا ناگوارى و سفر، سختى و پذیرند،مى را دوستان جدایى و

 مصرف هاىهزینه و ندارند، ناراحتى احساس سفر طول هاىسختى تمام از و بگذارند، قدم آرامش با أمن، منزلگاه

 آرامش محل و أمن، منزل به که آن جز نیست داشتنى دوست آنان براى چیز هیچ و شمارند،نمى غرامت را شده

 خشك سرزمین به خواهندمى هانعمت از پر جایگاهى از که است گروهى همانند پرستان دنیا داستان اماّ. برسند

 وند،شمى جدا خود جایگاه از که نیست این از ترکننده ناراحت چیزى آنان نظر در پس کنند، کوچ علف و آب بى و

 .کنند تحمّل باید را هاناراحتى و

 اجتماعى روابط معیارهاى 8

 زنی دیگران براى دارى دوست خود براى که را آنچه پس ده، قرار دیگران و خود میان میزان را خود نفس پسرم اى

 هب ندارى دوست که آنگونه مدار، روا ستم مپسند، دیگران براى پسندى،نمى خود براى که را آنچه و بدار، دوست

 دارىىم زشت دیگران براى که را آنچه و کنند، نیكى تو به دارى دوست که آنگونه باش، نیكوکار شود، ستم تو

 چه رگ نگو، دانىنمى آنچه پسندى،مى خود براى که بده رضایت مردم براى را چیزى و بشمار، زشت نیز خود براى

 بزرگ خود که بدان مگو، دیگران باره در دهند، نسبت تو به ندارى دوست را آنچه است، اندك دانىمى را آنچه

 سازى ذخیره فكر در و باش، داشته زندگى در را کوشش نهایت است، عقل آفت و راستى، مخالف غرور، و بینى

 .باش ترخاضع فروتنى هر از پروردگارت برابر در شدى، هدایت راست راه به که آنگاه مباش، دیگران براى
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 توشه و زاد آورى جمع در تلاش 9

 ندازها و فراوان، تلاش و بایسته، کوشش بدون راه این در و دارى، روى پیش در طولانى بس و مشقّت پر راهى بدان

 که ه،من دوش بر هامسئولیتّ بار خود تحملّ از بیش بود، نخواهى موفقّ گناه، بار کردن سبك و توشه، و زاد گیرى

 نیاز نآ به که فردا و برد،مى قیامت تا را اتتوشه که دیدى را مستمندى اگر. است آور عذاب تو براى آن سنگینى

 دارى مالى قدرت اگر و بگذار، او دوش بر را توشه و زاد و بشمار، غنیمت را او کمك گرداند،مى باز تو به دارى

 را وا و باشى فردى چنین جستجوى در رستاخیز در روزى است ممكن زیرا بفرست، او همراه و کن، انفاق بیشتر

 گرداند، باز تو به تنگدستى و سختى روز در تا بشمار، غنیمت خواهد، وام تو از کسى اگر نیازى،بى هنگام به. نیابى

 ارانب سنگین از بهتر مراتب به سبكباران حال که دارد، وجود العبورى صعب هاىگردنه تو، روى پیش در که بدان

 سپ بود، خواهد دوزخ یا و بهشت حرکت، سرانجام و باشد،مى گیرنده شتاب از بدتر حالش رود کند که آن و است،

 از پس زیرا کن، آماده آمدنت از پیش را خود جایگاه و ساز، مهیاّ وسائلى آخرت به رسیدن از قبل خویش براى

 .ندارد وجود گشتى باز راه و شود،نمى پذیرفته عذرى مرگ،

 الهى رحمت هاىنشانه 11

 عهده به را آن اجابت و داده، درخواست اجازه تو به اوست، دست در زمین و آسمان هاىگنج که خدایى بدان،

 و وت بین خداوند و ببخشاید، تا کنى رحمت درخواست کند، عطا تا بخواهى او از که داده فرمان را تو. است گرفته

 برى،ب پناه اىواسطه و شفیع به که نساخته مجبور را تو و کند، ایجاد فاصله و حجاب تا نداده قرار را کسى خودش

 عیب تو رب بازگشت، و توبه در و نداشته، شتاب تو کیفر در است، نكرده مسدود را توبه در گناه ارتكاب صورت در و

 مطرح سنگینى شرائط خویش به بازگشت براى و نساخته، رسوا توست، سزاوار رسوایى که آنجا در است، نگرفته

 ناهانگ از را تو بازگشت بلكه نكرده، امیدت نا خویش رحمت از و نكشیده، محاکمه به را تو گناهان در است، نكرده

 وت روى به را توبه و بازگشت راه و آورده، حساب به ده را تو نیكى هر و یكى، را تو گناه هر. است شمرده نیكى

 خود حاجت پس داند،مى را تو راز گویى دل راز او با چون و شنود،مى را ندایت بخوانى، را او گاه هر. است گشوده

 بر را تو هاىغم تا کن، مطرح او پیشگاه در را خود اندوه و غم گوى، باز او نزد دارى دل در آنچه و بگوى، او با را

 .رساند یارى را تو مشكلات در و کند طرف

 دعا اجابت شرائط 11

 بیشتر، عمر مانند کند، عطا تواندنمى کسى او جز که کن درخواست را چیزهایى او رحمت هاىگنجینه از و

 وت به که داده قرار تو دست در را خود هاىگنجینه کلیدهاى خداوند سپس. روزى در گشایش و بدن، تندرستى

 الهى رحمت باران تا بگشایى، را خدا نعمت درهاى دعا، با توانىمى کردى اراده گاه هر پس داد، کردن دعا اجازه

 أخیرت دعا اجابت در گاه، است، نیّت باندازه الهى بخشش زیرا مباش، امید نا دعا اجابت تأخیر از هرگز. ببارد تو بر
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 هداد پاسخ اماّ کنىمى درخواست گاهى شود، ترکامل آرزومند جزاى و بیشتر کننده درخواست پاداش تا شودمى

 زا بهتر اعطاء جهت به یا بخشید، خواهد تو به مشخّص، وقت در یا زودى به خواستى آنچه از بهتر زیرا شود،نمى

 اهدخو تو دین هلاکت مایه شود داده اگر که دارى هایىخواسته بسا چه زیرا رسد،نمى اجابت به دعا خواستى، آنچه

 نه سپ کند، دور تو از را سختى و رنج و تأمین، را تو زیبایى و جمال که باشد اىگونه به تو هاىخواسته پس بود،

 .ماند خواهى باقى دنیا مال براى تو نه و پایدار، تو براى دنیا مال

 مرگ یاد ضرورت 12

 دگىزن نه مرگ، براى آن، در ماندن پایدار نه دنیا، از رفتن براى دنیا، نه شدى، آفریده آخرت براى تو بدان پسرم،

 ارفر که هستى مرگى شكار تو و. آیى در آخرت به و کنى، کوچ دنیا از است ممكن لحظه هر که دنیا، در جاودانه

 انىزم نكند بترس مرگ از پس،. گیردمى را او سرانجام و رسد،مى آن به بجوید را که هر و ندارد، نجاتى آن کننده

 ندازد،ا فاصله توبه و تو بین و ندهد مهلت مرگ و باشى کردن توبه انتظار در یا گناه حال در که گیرد را تو سراغ

 زا پس و روى،مى آن سوى به که آنچه یاد به و باش، مرگ بیاد فراوان پسرم. اىکرده تباه را خود حال این در که

 را همّت کمر و افزون، را خود نیروى باش، آماده نظر هر از مرگ با ملاقات هنگام تا. گیرىمى قرار آن در مرگ

 به آنان هحریصان تهاجم و پرستان، دنیا فراوان دلبستگى مبادا. سازد مغلوب را تو و نیاید ناگهان که نگهدار بسته

 از و داده، خبر را تو خود وضع از نیز دنیا و کرده، آگاه دنیا حالات از را تو خداوند که چرا کند، مغرور را تو دنیا،

 .است برداشته پرده روزگار هاىزشتى

 پرستان دنیا شناخت 13

 جومه دیگر برخى به برخى شتابند، در صید دریدن براى کنان، عو عو درنده، هاىسگ چونان پرستان دنیا همانا

 اآنه از برخى که هستند شترانى چونان یا و. را ترهاکوچك ترهابزرگ و خورد،مى را ناتوان نیرومندشان، و آورند،

 از پر وادى در و حرکتند، در نامعلومى هاىجادهّ در و کرده گم راه که شده، رها بیابان در دیگر برخى و بسته، پاى

 نه و برسد، کارشان به که دارند چوپانى نه گرفتارند، گیردمى صورت کندى با حرکت که شنزارى در و ها،آفت

 رد بپوشاند، هدایت چراغ از را دیدگانشان و. کشاند کورى راه به را آنها دنیا. ببرد چراگاهشان به که اىچراننده

 اند،شده غرق هانعمت در و سرگردان، بیراهه

 تآخر و پرداخته، بازى به دنیا با آنها هم و گرفته، بازى به را آنها دنیا هم. دادند قرار خود پروردگار را هانعمت که

 سک آن و اند،رسیده منزل به مسافران گویا شود،مى طرف بر تاریكى بزودى ده، مهلت اندکى. اندکرده فراموش را

 حرکت در همواره است آماده روز و شب مرکبش که کس آن بدان پسرم. رسید خواهد کاروان به کند شتاب که

 .باشد راحت و ایستاده خود جاى در چند هر پیمایدمى راه همواره و پندارد، ساکن را خود چند هر بود، خواهد
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 (اخلاقى گوناگون هاىارزش) زندگى در نگرى واقع ضرورت 14

 سىک راه بر و کرد، نخواهى زندگى بیشتر مرگ زمان تا و رسید، نخواهى خود آرزوهاى همه به تو که بدان یقین به

 نیكو آوردى دست به آنچه مصرف در و باش، آرام دنیا آوردن دست به در پس رفت،مى تو از پیش که روىمى

 روزى هب تلاشگرى هر پس. شد کشانده اموال رفتن تاراج به که دنیا براى اندازه بى تلاش بسا چه زیرا کن، عمل

 تو چند هر دار، باز پستى گونه هر از را خود نفس. شد نخواهد محروم اىکننده مدارا هر و رسید، نخواهد دلخواه

 باشم دیگرى برده. آورى دست به بهایى دهىمى دست از که آبرویى اندازه به توانىنمى زیرا رساند، اهدافت به را

 فراوان هاىسختى با که راحتى آن و نیست، نیكى نیاید دست به شر با جز که نیك آن آفرید، آزاد را تو خدا که ،

 راگ و راند، پیش به هلاکت سوى به را تو ورزى طمع مرکب که آن از بپرهیز. بود نخواهد آسایش آید، دست به

 سهم و کنى، مى دریافت را خود روزى تو، زیرا باش، چنین نگیرد، قرار نعمتى صاحب خدا و تو بین که توانستى

 فراوانى( مال) از ترگرامى و بزرگ آورى،مى دست به سبحان خداى طرف از که اندکى مقدار و دارى،مى بر خود

 آسانتر دهى مى دست از سكوت با آنچه. خداست طرف از همه گرچه دارى،مى دریافت بندگان دست از که است

 پذیر امكان آن دهانه بستن محكم با است مشك در آنچه نگهدارى که چرا برود، دست از سخن با که است آن از

 نا تلخى و بخواهى، دیگران از چیزى که آن از است بهتر من پیش دارى، دست در که آنچه نگهدارى و است،

 هب گناهان با که است فراوانى ثروت از بهتر پاکدامنى، با همراه شغل. است مردم از کردن درخواست از بهتر امیدى

 خود زیان به که اىکننده تلاش بسا چه است، سزاوارتر خویش اسرار داشتن نگاه پنهان براى مرد آید، دست

 آنان از و شو نزدیك نیكان با یابد، آگاهى بیندیشد که کس آن و گوید،مى یاوه کند حرفى پر کس هر کوشد،مى

. تاس ناتوان به ستمكارى ها،ستم بدترین و حرام، لقمه غذاها، بدترین. کن دورى آنان از و شو دور بدان با و باش،

 بیمارى، و افزاید، درد بر دارو که بسا چه کن، درشتى مدارا جاى به آید حساب به درشتى کردن مدارا که جایى

 آرزوها بر هرگز. باشد کار دغل کننده نصیحت و دهد، اندرز نیست، اندرز اهل که کس آن بسا چه و باشد، درمان

 پند ار تو که آن تجربه بهترین و هاست،تجربه از گرفتن پند عقل، حفظ و است، احمقان سرمایه که نكن تكیه

 خواسته به تلاشگرى هر .کن استفاده هافرصت از آورد، ببار اندوه و برود، دست از فرصت که آن از پیش. آموزد

 هر. است آخرت توشه و زاد کردن نابود تباهى، هاى نمونه از. گردد نمى باز اى شده پنهان هر و نرسد، خود هاى

 .افكند مخاطره به را خویش بازرگانى هر. رسید خواهد گردیده مقدرّ تو براى آنچه زودى به و دارد، پایانى کارى

 دوست با دوستى در نه و دارد وجود چیزى پست انسان دادن یارى در نه است بهتر فراوانى از که اندکى بسا چه

 دنش سوار از. نكن خطر آورى دست به بیشتر که آن براى و گیر، آسان است تو اختیار در روزگار که حال متّهم،

 .بپرهیز جویى ستیزه مرکب بر
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 دوستان حقوق 15

 رزدو بخل چون و کن، مهربانى تو برگرداند روى اگر کن، قرار بر را دوستى پیوند تو گردد، جدا تو از برادرت چون

 امهنگ به و گیر، آسان تو گیردمى سخت چون و شو، نزدیك تو گزیندمى دورى که هنگامى باش، بخشنده تو

 با را شده یاد دستورات مبادا. باشدمى تو نعمت صاحب او و باشى،مى او بنده گویا که چنان بپذیر، او عذر گناهش

 ات مگیر دوست را خود دوست دشمن آورى، بجا نیستند آن سزاوار که هایىانسان با یا دهى، انجام دوستانت غیر

 ترنشیری اىجرعه من که خور فرو را خشم و بد، یا باشد خوب بكوش، دوست دادن پند در. نكنى دشمنى دوست با

 زودى هب است امید که باش نرم کرده، درشتى تو با که کس آن با. امندیده آن از گواراتر پایانى و ننوشیدم، آن از

 یا فتنگر انتقام) است پیروزى دو شیرین سرانجام زیرا کن، رفتار بخشش با خود دشمن با شود، نرم تو برابر در

 ازب تو سوى به خواست روزى اگر تا گذار، باقى دوستى براى جایى شوى، جدا برادرت از خواستى اگر( بخشیدن

 او اب که دوستى اعتماد به را برادرت حق هرگز و کن، تصدیق را او برد نیك گمان تو به که کسى بتواند، گردد

 ینتربخت بد اتخانواده افراد و بود، نخواهد برادر تو با کنىمى ضایع را حقشّ که کس آن زیرا نكن، ضایع دارى

 وستى،د پیوند قطع براى برادرت مبادا مبند، دل ندارد اىعلاقه تو به که کسى به و نباشند، تو به نسبت مردم

 بیاورد، وت کردن نیكى از ترقوى اىبهانه کردن، بدى در یا و باشد، داشته تو با پیوند برقرارى از ترمحكم دلیلى

 و ارد،د کوشش تو سود و خود، زیان به او چه نكند، جلوه بزرگ اتدیده در کندمى ستم تو بر که کسى ستمكارى

 .نیست کردن بدى کندمى شاد را تو که کس آن سزاى

 اخلاقى ارزشهاى 16

 هب تو اگر و جوید، مى را تو او که آن دیگر و جویى، مى را آن تو که آن یكى است، قسم دو روزى که بدان پسرم

 ازىنیبى هنگام به ستمكارى و نیاز، هنگام به فروتنى است زشت چه آمد، خواهد تو سوى به خود نروى، آن سوى

 دادى دست از که چیزى براى اگر کنى، اصلاح را آخرت سراى آن با که بود خواهد اندازه آن دنیا از تو سهم همانا

 شوى،مى ناراحت

 که چهآن براى اى،شنیده یا دیده گذشته در آنچه با. باش نگران نیز نرسیده تو دست به که چیزى هر براى پس

 دهد،ن سودشان اندرز که مباش کسانى از یكدیگرند، همانند زندگى امور و تحوّلات زیرا کن، استدلال نیامده، هنوز

 ویىنیك و صبر نیروى با را اندوه و غم. زدن با حیوانات و گیرد، پند آداب و اندرز با عاقل زیرا فراوان، آزردن با مگر

 چونان همنشین، و یار گردد،مى منحرف حق راه از کند ترك را روى میانه که کسى. ساز دور خود از یقین

 ساب چه. است کورى همانند پرستى هوا. کند رعایت را دوستى آیین نهان در که است آن دوست. است خویشاوند

 کسى ،ندارد دوستى که است کسى تنها، انسان است، دورتر دور از که نزدیك بسا چه و تر،نزدیك نزدیك از که دور

 وارتریناست است، باقى حرمتش بداند خویش منزلت و قدر کس هر گردد،مى تنگ او بر زندگى کند، تجاوز حق از که
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 هتماما تو کار به که کسى. دارد قرار تو خداى و تو بین که است اىرشته زنى، چنگ آن به توانىمى که اىوسیله

 نیست چنان. باشد هلاکت ورزى طمع که آنجا است، هدف به رسیدن خود امیدى، نا گاهى. توست دشمن ورزدنمى

 هابدى. درس مقصد به کور و رودمى خطا به بینا که بسا چه باشد، یافتنى دست فرصتى هر و آشكار، عیبى هر که

 از هک کسى است، عاقل به پیوستن جاهل، با بریدن. دهى انجام توانىمى بخواهى وقت هر زیرا انداز، تأخیر به را

 هدخوا خوار را او بشمارد، بزرگ را فانى روزگار که کسى و کرد، خواهد خیانت او به باشد ایمن روزگار بازىنیرنگ

 از پیش .شود دگرگون زمانه کند، تغییر سلطان اندیشه گاه هر بزند، هدف به اندازى تیر هر که نیست چنین. کرد

 رگ بپرهیز، آور خنده و ارزش بى سخنان از. بشناس را همسایه منزل خریدن از پیش و بپرس، همسفر از حرکت،

 .باشى کرده نقل دیگرى از را آن چه

 پرهیز فرهنگ و زن جایگاه 17

 در. است ناپایدار آنان تصمیم و شود،مى سست زود آنان رأى که بپرهیز، زنان با مشورت از کشور سیاسى امور در

 آنان استوارى و سلامت عامل پوشش، در گیرىسخت که زیرا ننگرند، را نامحرمان تا دار، نگاهشان حجاب پرده

 زندگى اىگونه به بتوانى اگر و آورى، میانشان در را صالح غیر افراد که نیست آن از بدتر زنان رفتن بیرون. است

 نه ست،ا بهارى گل زن که وامگذار، او به است زن توانایى از برتر که کارى. کن چنین نشناسند را تو غیر که کنى

 هب دیگران براى کشانده ورزى طمع به را او که کنى روى زیاده زن داشتن گرامى در مبادا کوش، سخت پهلوانى

 رساند بدگمانى به را پاکدامن و دلى، بیمار به را درستكار که بیجا دادن نشان غیرت از بپرهیز.  کند شفاعت ناروا

 شودىم سبب کار درست تقسیم که بدانى، مسئول کار آن برابر در را او که کن معینّ را خدمتكارانت از کدام هر کار

 باشند،مى تو بال و پر آنها زیرا دار، گرامى را خویشاوندانت .نكنند سستى خدمت در و نگذارند، وا یكدیگر به را کارها

 حمله نآ با که باشند مى تو نیرومند دست و گردى،مى باز آنها به که هستند تو ریشه و کنى،مى پرواز آن با که

 آخرت، و دنیا در اکنون، هم و آینده در را الهى خواسته بهترین و سپارم، مى خدا به را تو دنیاى و دین. کنىمى

 .درود با خواهم، مى تو براى

 "ی از نامهیشرح بخش ها"

 و به چه کسى است؟ این نامه از سوى چه کسى

لى منِْ فُلان اِ: نویسند مى نامه نوشتن این بخش در حقیقت عنوان نامه را مشخص مى کند، زیرا معمولا به هنگام 

ام )علیه السلام( به جاى اینكه ن یعنى این نامه از سوى فلان کس به سوى فلان کس نگاشته مى شود. امام ;فُلان

خود و نام فرزندش امام حسن)علیه السلام( را ببرد با ذکر اوصافى زمینه را براى اندرزهاى بسیار مهم آینده هموار 

 .مى سازد
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سپس چهارده صفت براى فرزندش بیان مى فرماید که فضاى نامه را با این اوصاف  ابتدا شش صفت براى خود و

 .کاملاً آماده و روشن و شفاف مى کند

این نامه از سوى پدرى است که عمرش رو به فناست، او به سخت گیرى زمان معترف وآفتاب »نخست مى فرماید: 

)و مشكلات آن(. همان کسى که در منزلگاه پیشینیانِ  زندگیش رو به غروب است )و خواه ناخواه( تسلیم گذشت دنیا

)مِنَ الْوَالدِِ الْفَانِ، الْمقُرِِّ للِزَّماَنِ، الْمدُْبِرِ العُْمُرِ، الْمسُْتسَْلمِِ  ;«از دنیا رفته سكنى گزیده و فردا از آن کوچ خواهد کرد

 .(ا غدَاًلِلدنُّْیَا، الساَّکِنِ مسَاَکِنَ الْمَوْتىَ، وَالظاَّعِنِعَنهَْ

نخست اینكه به فرزندش مى  ;)علیه السلام( با ذکر این اوصاف براى خود اهداف مختلفى را دنبال مى کند امام

فهماند من با کوله بار عظیمى از تجربه که با گذشت زمان برایم حاصل شده این نامه را مى نویسم. دیگر اینكه 

بالا و آمرانه سخن نگوید، سخنانش بسیار اثربخش تر خواهد گوینده اندرزها اگر تواضع به خرج دهد و از موضع 

بود. سوم اینكه پسرش بداند به زودى پدر مى رود و باید جاى پدر بنشیند و درك این حقیقت او را براى پذیرش 

 .اندرزها آماده تر مى سازد

ى آن حذف شده( اشاره به یا بوده و براى هماهنگ شدن با جمله هاى بعد « فانى»)که در اصل « فانِ»تعبیر به 

 این است که من قسمت عمده عمر خود را از دست داده ام و در آستانه چشم فروبستن از دنیا قرار دارم، زیرا امام

 .)علیه السلام( این سخن را زمانى بیان فرمود که ظاهراً عمر مبارکش از شصت گذشته بود

 .زمان و تلخ و شیرین هایى است که خواه ناخواه پیش مى آیداشاره به حوادث سخت « المْقُِرِّ لِلزَّمَانِ»جمله 

« لدُّنْیاَالْمسُْتسَْلمِِ لِ»تأکیدى است بر اینكه من در سراشیبى پایان عمر قرار گرفته ام و جمله « الْمدُْبِرِ العُْمُرِ»جمله 

 .اشاره به غلبه حوادث بر انسان است

ه به این است که این منازلى که ما در آن مسكن مى کنیم غالباً ساخته و اشار« الساَّکِنِ مسَاَکِنَ الْمَوتْىَ»جمله 

 .پرداخته پیشینیان است. آنها ساختند و ما در آن نشسته ایم و گاه ما مى سازیم و به آیندگان تحویل مى دهیم

ن با آگاهى از تمام این یعنى م ;اشاره به نزدیك بودن لحظه کوچ از دنیاست« واَلظاَّعِنِ عَنهْاَ غدَاً»سرانجام جمله 

 .ویژگى ها و آگاهى ها قلم به دست گرفتم و مشغول نوشتن این نامه ام

این نامه »)علیه السلام( مخاطب خود را بدون ذکر نام با چهارده وصف توصیف مى کند و مى فرماید:  آن گاه امام

راهى گام نهاده است که دیگران  به فرزندى است آرزومند، آرزومند چیزهایى که هرگز دست یافتنى نیست و در

در آن گام نهادند و هلاك شدند )و از جهان چشم فرو بستند( کسى که هدف بیمارى هاست و گروگان روزگار، در 

تیررس مصائب، بنده دنیا، بازرگان غرور، بدهكار و اسیر مرگ، هم پیمان اندوه ها، قرین غم ها، آماج آفات و بلاها، 

)إِلىَ الْموَلُْودِ الْمُؤمَلِِّ ماَ لاَ یدُْركُِ، السَّالكِِ سَبِیلَ مَنْ قدَْ هَلكََ، غَرضَِالاسْْقَامِ،  ;«مردگان استمغلوب شهوات و جانشین 

، وَحَلیِفِ الهُْمُومِ، وقََرِینِ الاَْحَْزَانِ الْمَوْتِ، وَرَهِینةَِ الاَیَّامِ، ورَمَِیَّةِ الْمَصاَئِبِ، وعََبدِْ الدنُّْیَا، وَتاَجِرِ الْغرُوُرِ، وغَرَیِمِ الْمَناَیَا، وأَسَِیرِ

 (.ونَُصُبِ الاْفاَتِ، وَصَریِعِ الشَّهَواَتِ، وَخَلیِفةَِ الاََْمْواَتِ

)علیه السلام( در اینجا براى فرزندش ـ و به بیان دیگر براى همه انسان ها ـ ذکر مى کند  نخستین وصفى که امام

امورى مى رود که قابل وصول نیست، زیرا انسان دنیایى خالى از هرگونه این است که او در این جهان به دنبال 
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مشكلات و ناراحتى ها و ناکامى ها مى خواهد در حالى که طبیعت دنیا آمیخته با مشكلات و رنج ها و مصائب است 

 «.الْمُؤَملِِّ ماَ لاَ یدُرْكُِ»

که همه انسان ها در طریقى گام مى نهند که انتهاى آن  مفهومش این است« السَّالِكِ سَبِیلَ مَنْ قدَْ هَلَكَ»جمله 

مرگ و هلاکت است، همان گونه که قرآن مى گوید: )کُلُّ نَفْس ذَائقِةَُ المَْوْتِ( و هیچ گونه استثنایى هم براى آن 

 .ذکر نمى کند

در این جهان هدف انواع  در واقع توضیحى است براى آنچه گذشت، زیرا انسان خواه ناخواه« غرَضَِ الاَسْقَامِ»جمله 

 .در کودکى و جوانى به شكلى و در پیرى به شكلى دیگر ;بیمارى هاست

معناى گروگان و اسیر دارد اشاره به این است که انسان همواره « رهینه»با توجّه به اینكه « یَّامِاَوَرهَیِنةَِ ال»تعبیر به 

بخواهد یا نخواهد. در پایان عمر نیز وى را رها  ;برد در چنگال روزها گرفتار است و گذشت زمان او را با خود مى

 .مى سازد و به قبر مى سپرد

به معناى چیزى است که وسیله نشانه گیرى براى پرتاب تیرها « رمیهّ»با توجّه به اینكه « وَرَمیِةَِّ الْمَصاَئِبِ»تعبیر 

ستان و عزیزان رخ مى دهد از هر سو مى شود اشاره به این است که مصیبت ها که در جان و مال و بستگان و دو

 او را نشانه گیرى کرده اند. کسى را نمى یابیم که در عمرش به مصائب مختلفى گرفتار نشود. همان گونه که امام

ى بلاها ادنیا سرایى است که در لابه ل ;دارٌ بِالْبَلاءِ محَفُْوفةٌَ وَبِالْغدَرِْ مَعرْوُفةٌَ»)علیه السلام( در جاى دیگر مى فرماید: 

ز عجائب دنیا این است که تیرهاى مصائب که به او پرتاب مى شود ا «.پیچیده شده و به بىوفایى معروف است

غالباً نمى بیند که از کجاست و چگونه است ناگهان چشم باز مى کند مى بیند تیر مصیبتى بر جان او نشسته و 

 :به گفته شاعر

  ها *** وَلكِننَّى أُرْمى بِغَیرِْ سهِاموَلوَْ اَنَّنى أُرمْى بِنَبلْ رأََیْتُ

ر تیرى که به سوى من پرتاب مى شد، تیر را مى دیدم و مى دانستم از کدام سو پرتاب شده ولى نه تیر دنیا را اگ

 .مى بینم و نمى دانم از چه سویى پرتاب شده

ن همچون برده اى در چنگال هوا و هوسها و زرق و اشاره به این است که انسا« وعََبدِْ الدُّنْیاَ وتَاَجِرِ الغْرُوُرِ»جمله 

برق دنیا گرفتار است و این امور او را به هر سو مى برند و تاجر غرور بودنش بدین جهت است که او سرمایه هایى 

را با تلاش در این دنیا به دست مى آورد که سرابى بیش نیست و مجموعه اى از مكر و فریب است. سرمایه هایى 

 .ى از دست مى رود و دیگران همیشه به آن چشم دوخته اندکه به زود

ى مرگى که جان او را م ;انسان را به شخص بدهكارى تشبیه مى کند که طلبكار او مرگ است« غَرِیمِ الْمَناَیاَ»فقره 

 مى همان مطلب را به شكل دیگرى بیان« أسَِیرِ المَْوْتِ»گیرد و جسمش را در خاك پنهان مى سازد و تعبیر به 

 .گاه مى فرماید: بدهكار مرگ و گاه مى فرماید: اسیر موت است ;کند

اشاره به این است که سراسر زندگى « قرین غم ها ;قرَِینِ الاَْحَْزَانِ»و « هم پیمان اندوه ها ;حَلِیفِ الهُْمُومِ »جملات 

غم خیانت هاى بعضى از  غم روزى، غم بیمارى، غم از دست دادن فرصت ها، ;آمیخته با انواع غم و اندوه است

 .دوستان و غم توطئه هاى دشمنان. آیا مى توان کسى را پیدا کرد که در طول عمر اسیر این غم ها نشده باشد
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هنگامى که مى خواست از دنیا برود مادرش زنده بود و مى  ;در اینجا اشاره به داستان معروف اسكندر بد نیست

یشید که مایه تخفیف آلام او شود به او گفت: مادر بر مرگ من اشك دانست بسیار ناراحت مى شود. تدبیرى اند

ولى تنها گریه مكن؛ گروهى را دعوت کن که تو را در این امر یارى کنند و کسانى که  ;بریز و عزاى مرا گرم کن

 .نه براى گرفتارى ها و مصائب خویشتن ;براى من گریه کنند

د به سراغ همسایگان و دوستان و خویشاوندان و آشنایان رفت. از مادر وصیّت فرزند را بعد از مرگ او عمل کر

یكى گفت همسرم از دنیا رفته  ;هرکس سؤال مى کرد که تو غم و اندوهى ندارى؟ غم خود را با او در میان گذاشت

دیگرى گفت به مصیبت فرزند گرفتارم، سومى گفت در معاملات زیان سختى دیده ام و چهارمى از بیمارى و درد 

اَلْبلَیِةَُّ إذا عَمتَّْ »خود سخن گفت. مادر فهمید که دلى بى غم در این جهان نیست و طبق ضرب المثل معروف 

 .مصیبت فرزند براى او قابل تحمل شد« بلا و مصیبت هرگاه عمومى شود قابل تحمل است ;طابَتْ

به معناى اهدافى است که تیر اندازان آن را « نُصُب» با توجهّ به اینكه« نُصبُِ الاْفاَتِ وَصَریِعِ الشَّهَواَتِ»تعبیر به 

به معناى کسى است که مغلوب مى شود و به زمین مى افتد، اشاره به آفات « صرَیع»نشانه گیرى مى کنند و 

مختلفى است که از هر سو انسان را هدف گیرى مى کند و شهواتى که او را به زانو در آورده تاب مقاومت در برابر 

 .آن ندارد

اشاره به این است که اى انسان فراموش نكن تو جانشین مردگانى و در آینده به آنها خواهى « خَلیِفةَِ الاَمْواَتِ»جمله 

 .پیوست و کسان دیگرى جانشین تو مى شوند و این رشته همچنان ادامه مى یابد و سر دراز دارد

رفى فرزندش چهارده صفت از مشكلاتى که هر )علیه السلام( در معرفى خود شش صفت و در مع جالب اینكه امام

یعنى در واقع در مقابل هر وصف خویش دو وصف از  ;انسانى در زندگى دنیا با آن روبه روست، بیان فرموده است

 .فرزندش و در برابر هر مشكل خود دو مشكل از مخاطبش را بازگو مى کند

*** 
 :سبب نگاشتن این نامه

از نامه خود، از وضع خویشتن شروع مى کند و در ضمن، انگیزه خود را براى اقدام  امام)علیه السلام( در این بخش

به این وصیتّ نامه اخلاقى و انسانى شرح مى دهد و به طور خلاصه مى فرماید: من به خود نگاه کردم دیدم ستاره 

جا که تو را بخشى از وجود ولى از آن ;عمرم رو به افول نهاده و باید در فكر خویشتن باشم و آماده سفر آخرت شوم

 :خود، بلكه تمام وجود خود مى بینم خویش را ناگزیر از این اندرزها و نصیحت ها و هشدارها دیدم. مى فرماید

اما بعد آگاهیم از پشت کردن دنیا و چیره شدن روزگار و روى آوردن آخرت به سوى من، مرا از یاد غیر خودم و »

 ةِ )أَماَّ بَعدُْ، فَإِنَّ فِیماَ تَبَینَّتُْ منِْ إِدْباَرِ الدُّنْیاَ عَنِّی، وجَُموُحِ الدَّهْرِ علَیََّ وَإِقْباَلِ الاْخِرَ ;«داشتهتوجهّ به دنیا و اهل آن باز 

 .إِلَیَّ، ماَ یزَعَُنِی عَنْ ذِکرِْ منَْ سِوَایَ، وَالاِهْتمَِامِ بِماَ ورََائِی

این توجهّ سبب شده، اشتغال به خویشتن »ن نتیجه گیرى مى کند که: )علیه السلام( در ادامه این سخن چنی امام

مرا از فكر مردم )و آنچه از دنیا در دست آنهاست( باز دارد و از هواى نفس مانع شود و حقیقتِ سرنوشتم را براى 

سر من روشن سازد و همین امر مرا به مرحله اى رسانده که سراسر جدى است و شوخى در آن راه ندارد، سرا
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أْییِ ََ )غَیرَْ أَنِّی حیَثُْ تفَرَدََّ بِی دوُنَ هُموُمِ الناَّسِ هَمُّ نفَسِْی، فَصَدَفَنیِ ;«راستى است و دروغ به آن آمیخته نیست

 (.وبهُُ کذَِبٌوَصَرَفَنیِ عَنْ هَوَایَ، وَصَرحََّ لیِ مَحضُْ أَمْرِی، فأَفَْضىَ بیِ إِلىَ جدِّ لاَ یَكوُنُ فیِهِ لعَِبٌ، وَصدِقْ لاَ یشَُ

اشاره به اینكه پشت کردن دنیا، سبب بیدارى انسان است، زیرا خود را در آستانه انتقال از دنیا مى بیند و همین 

از هوا و هوس بپرهیزد،  ;امر موجب مى شود که از هواى نفس بپرهیزد و به طور جدى به سرنوشت خویش بیندیشد

ویشتن راست بگوید و دور از هرگونه تعصب و سهل انگارى، به آینده سرگرمى هاى غافل کننده را کنار زند، به خ

 .یعنى سفر آخرت فكر کند ;خود

)علیه السلام( این مقدمه را ظاهراً به دو منظور بیان فرمود: نخست اینكه مخاطب کاملاً باور کند که آنچه به  امام

حال و آینده است. دیگر اینكه به فرزندش او گفته مى شود کاملا جدى است و نتیجه مطالعه اى عمیق نسبت به 

نیز هشدار دهد که چنین آینده اى را نیز در پیش دارد و همیشه جوان نمى ماند )هرچند جوانى دلیل بر اعتماد 

و اطمینان به زندگى نیست( بلكه چیزى نمى گذرد که کاروان عمر به منزلگاه نهایى نزدیك مى شود. مبادا فرزندش 

 .ى شود و آینده خویش را به دست فراموشى بسپاردگرفتار غرور جوان

آن گاه امام)علیه السلام( به سراغ این نكته مى رود که چرا به فكر اندرز گسترده اى به فرزندش افتاده در حالى 

چون تو را جزیى از وجود خود بلكه تمام وجود »)علیه السلام( به سرنوشت خویش است مى فرماید:  که توجهّ امام

افتم گویى که اگر ناراحتى به تو رسد، به من رسیده و اگر مرگ دامانت را بگیرد گویا دامن مرا گرفته، به خودم ی

این جهت اهتمام به کار تو را اهتمام به کار خود یافتم، از این رو این نامه را براى تو نوشتم تا تكیه گاه و پشتوانه 

 ;«تو باشد خواه من زنده باشم یا نباشم

ی مِنْ ی، فَعَناَنِكَ بَعْضِی، بَلْ وَجدَتْكَُ کُلِّی، حَتىَّ کَأنََّ شَیْئاً لوَْ أَصاَبَكَ أَصاَبَنِی، وَکَأنََّ الْمَوتَْ لَوْ أَتاَكَ أَتاَنِوَوجََدْتُ)

 .(لكََ أوَْ فنَیِتُ بهِِ إِنْ أَناَ بقَیِتُ إِلَیكَْ کِتاَبیِ مسُتْظَهِْراًأَمْرِكَ ماَ یَعْنِینیِ منِْ أَمْرِ نفَسْیِ، فكََتَبتُْ 

)علیه السلام( به اینكه تو را بعضى از وجود خود یافتم تفسیر روشنى دارد، زیرا فرزند از پدر و مادر متولد  تعبیر امام

ممكن است  ;مى شود و اجزاى او برگرفته از اجزاى آنهاست. اما اینكه مى فرماید: تو را تمام وجود خودم یافتم

و امام بعد از من و جانشین منى، بنابراین تمام وجود من در تو تجلى مى کند و تو تجلى اشاره به این باشد که ت

 .گاه تمام وجود منى

این احتمال نیز وجود دارد که این جمله اشاره به مجموعه صفات جسمانى و روحانى باشد که به حكم قانون وراثت 

 .جسمانى پدرند از پدران به فرزندان مى رسد و فرزندان واجد صفات روحانى و

 :در میان عرب نیز ضرب المثل هایى است از جمله شعر معروف شاعر است که مى گوید

 إنّما أوْلادُنا بیَْنَنا *** أکْبادُنا تَمشْى عَلَى الارَضِْ 

در شرح نهج البلاغه مرحوم تسترى آمده است که  فرزندان ما جگران ما هستند که بر روى زمین راه مى روند.

 :بى فرزند از دست رفته اش را دفن کرد و سپس گفتمردى اعرا

 دَفنَْتُ بنِفَسْى بَعْضَ نفَسْى فأَصْحَبَتْ *** وَللِنَّفسِْ مِنهْا دافِنٌ ودََفینٌ 

 بخشى از وجودم را با دست خود به خاك سپردم و نگریستم که دفن کننده و دفن شونده یكى است.
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توضیحى و دلیلى است در اینكه چگونه فرزند دلبندش بعض وجود او و یا همه  در واقع...« حَتىَّ کَأنََّ شَیْئاً »جمله 

وجود اوست مى فرماید: به همین دلیل هر مصیبتى و هر درد و رنجى به تو برسد گویى به من رسیده حتى اگر 

ه منى. ب مرگ دامنت را بگیرد گویى دامن مرا گرفته است، چون همه چیز خود را در تو مى بینم و تو تمام هستى

)علیه السلام( به امر فرزندش انگیزه اصلى بیان این وصیّت نامه طولانى که مجموعه اى  هر حال این اهتمام امام

است از بهترین اندرزها و هدایت ها در زمینه توحید، معاد، آداب زندگى، آداب تهذیب نفس و راه و رسم درست 

پدر تمام  «مَّةاُأَناَ وعََلیٌِّ أَبَوَا هذَِهِ ال»( به مقتضاى حدیث معروف )علیه السلام زیستن در جامعه و از آنجا که امام

 .امّت است، مخاطب در این وصیّت نامه در واقع همه امتّند

اشاره به جاودانگى محتواى این نامه است و در واقع چنین است با اینكه بیش « إنِْ أَناَ بقَیِتُ لَكَ أوَْ فنَیِتُ»جمله 

آن گذشته کاملا تازه و شاداب، بالنده و پربار است و مصداق روشنى است از آیه شریفه )کَشَجَرةَ  از هزار سال بر

 *** طَیِّبَة أَصْلهُاَ ثاَبِتٌ وَفَرعْهُاَ فىِ السَّماَءِ * تؤُْتىِ أُکُلهَاَ کلَُّ حِین بإِِذْنِ رَبهَِّا(.

 "ى قدَرِ النیةِّ فَلاَ یقَنِطَنكََّ إبطاَءُ إجابَتِه فإنّ العَطیةَّ عَل"

 .'کندى در اجابت دعا، تو را نا امید نسازد، زیرا که اجابت به میزان نیت است'

امام علی علیه السلام در اینجا اولا از نومیدى نهى مى کنند و منشاء پیدایش نومیدى را هم بطور ضمنى آورده اند 

دعاها در بسیارى از مواقع حالت زدگى و آن عدم اجابت دعاست که بصورت محسوس مى بینیم تاخیر در اجابت 

و یأس و نومیدى را بدنبال دارد و امام بزرگوار از پیدایش چنىن حالتى نهى مى کنند و بعد از آن بذکر مطلب 

 .بسیار مهم و قابل توجهى مى پردازند و آن، عوامل تأخیر در اجابت یا عدم اجابت است

ین است که عطا و بخشش الهى به میزان نیت است. و بنابراین، نیت اولین مطلبى را که در این رابطه آورده اند ا

خیر و تصمیم صحیح و انسانى، موجب تسریع در اجابت است و نیات سوء و اراده هاى باطل و انگیزه هاى نادرست، 

 .موجب تاخیر اجابت و یا عدم اجابت خواهد گردید

ل است؛ مانند کسی که از خدا خانه مى خواهد، زیرا گاهى حوائج و مقاصد انسان، ناشى از یك نیست سوء و باط

دیده که رفیقش خانه اى وسیع و زیبا دارد و این موضوع او را به تنگ آورده و مى خواهد به هر وسیله اى هست 

یك خانه ى آنچنانى را فراهم بیاورد. و یا گاهى از اوقات حاجت او در طریق یك امر شیطانى است، مانند کسى 

خانه مى خواهد، ولى درون او را که بررسى کنیم به این مطالب مى رسیم که او خانه را براى تفاخر و که از خدا 

برترى جوئى مى خواهد و نظرش این است که در مقام مفاخره و فخر فروشى از دیگران عقب نماند و نسبت به 

 .آنها کمى و کاستى نداشته باشد

نشاء و مبداء آن یا هدف آن یك جریان شیطانى است و از اینرو به بسیارى از دعاها فاقد اوصاف لازم است و م

هدف اجابت نمى رسد و ما فقط خود موضوع مورد حاجت را مى بینیم که امرى مباح یا مستحب و مطلوب است 
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و از اینكه آن را از خداوند خواسته ایم و اجابت نشده سخت نگران و ناراحت مى شویم و دیگر به مفاسدى که در 

 .از این موضوع قرار گرفته و یا در رشته ى معلولات آن است و بر آن مترتب خواهد شد غفلت داریمآغ

 این باشد که عطایاى الهى وابستگى 'انّ العطیة بقدر النیة'و ممكن است مقصود از کلام شریف امام علیه السلام 

ضمیر باشد دعاهاى را به اجابت نزدیكتر  مستقیم به نیات انسان دارد؛ هر اندازه انسان داراى خلوص نیت و پاکى

 .است و هر اندازه که داراى نیات شر و فاسد باشد، از اجابت دورتر و فاصله ى او زیادتر مى باشد

غرض آنكه ملاك نیات انسانى در مطلق امور، در اجابت دعاها اثر مستقیم دارد و بصورت کلى باید نیات انسان 

ى خوش نیت و داراى سلامت فكر باشد و به نفع جامعه و برادران و خواهران مسلمان اصلاح گردد و دعا کننده، انسان

 .خود بیندیشد تا هنگامى که دعا مى کند مورد عنایت خداوند قرار گرفته و دعاهاى او به اجابت برسد

احساس  و احتمال مى رود که مقصود این باشد که انسان در مقام درخواست چیزى از خدا، با تمام وجود و با

نیازمندى، آن را از خداى تعالى طلب کند و تنها با زبان از خدا طلب حاجت نكند و بلاشك دعائى که انسان از 

عمق جان کرده و با تمام وجود چیزى را از خداوند بخواهد، غیر از دعائى است که تنها با زبان بوده و دل و جان 

 او همراهى نداشته باشد.

  "تكَُن منِ أهلِهوَ امرُ بِالمعروفِ "

  "به کارهاى نیك امر کن تا از اهل آن باشىو"

امام علیه السلام در این فراز مقدس، فرزند برومند خود را اولا به امر به معروف فرا خوانده و سپس این جمله را مى 

به خوبیها، بطور ، و گویا مقصودشان این است که با امر به معروف و فرا خواندن مردم "تكَُن مِن أهله"آورد که 

عمل خواهد شد که این خاصیت تكرار هر چیزى است، یعنى بر اثر مداومت و تكرار، طبیعى خود انسان نیز پاك

و ممكن است مقصود این باشد که امر به  .کم کم در جان خود انسان نفوذ مى کند و جزء طبیعت او مى شود

د و کاشف از توجه داشتن به آن کار است، پس خود معروف، چون حكایت از اهتمام انسان به آن خوبى مى کن

آرى! امر به معروف، کاشف از مهم بودن مطلب، در نظر  .موجب آن است که انسان از اهل خوبى و از خوبان باشد

آدمى است که اگر برایش مهم نبود واگر این شخص نسبت به آن عمل، بى تفاوت بود، وجهى نداشت که حرکت 

انجام آن عمل فرابخواند و بدین ترتیب امر به معروف موجب آن است که انسان جزء اهل کند و دیگران را به 

 .معروف و در شمار نیكان و شایستگان درآید

 'ها جلوگیرى کن یو با دست و زبانت از زشت '"رِ المُنكَرَ بِیدَكَ وَ لسِانِكَوَ انكَ"
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رود و در اینجا بجاى آن، انكار منكر آمده و این نیز به غالبا در قبال امر به معروف، فراز نهى از منكر به کار مى 

همان معنى است، زیرا مخالفت و جلوگیرى از کار بد و عمل زشت و ناروا، جداى از نهى از آنگونه اعمال نخواهد 

اح اصل و این دو موضوع، از اهمّ برنامه هاى اسلامى است و اساس نظام امر دین و عامل نافذ و بسیار موثرى براى بود

جامعه و نگهدارى آنان از کجى و انحراف است. اصلاح نوع انسانى، اثباتاً و نفیاً دائر مدار این دو امر بزرگ است، و 

میزان اصلاحات جامعه به شدت و ضعف این دو امر عظیم، متفاوت می باشد. ضمنا نباید در مقام نهى از منكر اکتفا 

 .منكر با دست، یعنى انكارعملی را مقدم بر انكار با زبان داشته اند به زبان کرد، بلكه امام بزرگوار، انكار

  "وَ باَیِن مَن فعََلهَ بِجهُدكَِ "

 'و از مرتكبین زشتی و عمل منكر، با تمام توان و جدیت دورى کن'

دیها بشاید بدین مناسبت باشد که انكار زشتى کردن و اظهار تنفر از  "انكر المنكر"ذکر این جمله بعد از جمله 

نمودن، و از دیگر سو حشر و نشر با زشتكاران و نشست و برخاست با اهل معصیت، به مسخره شبیه تر است و کار 

انسان را کم تاثیر مى کند. روابط تنگاتنگ و صمیمانه و رفت و آمد با گناهكاران، تقویت عملى آنان است و با وجود 

و به تعبیر دیگر، دورى از اهل فساد و بدى، زمینه هاى تاثیر  .دآن، زمینه اى براى نهى از منكر باقى نخواهد مان

و از این جهت که بگذریم،  نهى از منكر را بخوبى فراهم آورده و شرائط پیشرفت نهى کننده را مساعد مى سازد

رده ک اصولا معاشرت، اختلاط و آمیزش با اهل معصیت، تمایلات سوء و احساسات انحرافى را در نهاد انسان تهییج

بنابراین، امام بزرگوار و مربى نفوس، از فرزند  .و خلاصه او را وادار به همان کارهاى زشت و نارواى آنان خواهد نمود

خود و از همه نفوس مستعده مى خواهد که با تمام توان با سعی و جد از بدکاران دورى نموده و مطلب را خیلى 

 .جدى و مهم تلقى کنند

  ."لاَ خَیرَْ فیِ عِلْمٍ لاَ یَنْفعَُ وَ لاَ ینُتْفََعُ بِعلِمٍْ لاَ یَحِقُّ تعََلُّمُهوَ اعْلمَْ أَنهَُّ "

 .'بدانكه خیرى نیست در علمى که نفع ندهد و بهره برده نمى شود از علمى که آموختن آن سزاوار نیست'

گیرى مردم از علمى افزون تر  آرى خیر و شرف علم به آثار و نتایج آن است؛ هر اندازه برکات، انتفاعات و بهره

باشد، به همان مقیاس خیر و خوبى آن دانش افزون تر است و هر قدر نتایج و ثمرات علمى از علوم کمتر باشد، 

خیر آن کمتر و ناچیزتر خواهد بود. بر این اساس، اگر علمى اصلا قابل انتفاع نبود و بهره و برکتى بر آن مترتب 

در این قسمت علوم و دانشها ارزیابى شده اند و به نظر  .د زیرا بازده و اثر مثبتى نداردنشد، آن علم بكلى خیر ندار

مبارك امیرالمومنین علیه السلام، خیر و شرف هر علمى پیوند و رابطه ى مستقیم با اثر، برداشت و نتایج آن دارد 
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نتایج و آثار آن ناچیز و غیر قابل ذکر  و اینكه مقدار کارآئى آن چه اندازه است. بنابراین، صرف وقت براى علمى که

  .است و یا بكلى فاقد نتیجه و ثمر مى باشد، به دور از خرد انسانى خواهد بود

و از آنسو علومى هست که شرعا تعلم آن شایسته نیست و همین قسم از علوم است که انتفاعى از آن برده نخواهد 

ازعلوم در اسلام، مذموم و مورد نهى و منع واقع شده است و اینها شد. در اینجا باید توجه داشت که تعلم قسمتى 

همان علومى است که نفعى بر آن بار نیست و اگر هست، منافعى است که بنظر ظاهربینان و ماده پرستان منفعت 

 .است، نه در دید اهل معنى و دلدادگان حقیقت، که در نظر آنان جز زیان و ضرر چیزى بر آن مترتب نیست

  "ل مِن الرّفیق قبلَ الطَریقِ و عَن الجارِّ قبلَ الدّارِسَ"

پیش از آنكه درباره راه بپرسى، درباره رفیق راه بپرس و پیش از آنكه خانه انتخاب کنى، درباره همسایه پرس و جو 

 (نهج البلاغه 31کن.)نامه 

 :شرح حدیث

 رفیقت وبگ: گویند مى که است یافته رواج المثلى ضرب هم فارسى زبان در السلام بر اساس این فرمایش امام علیه

 تو اول بگو با کیان زیستى؟ :است آورده در شعر به را معنى همین شاعرى و. هستى آدمى چگونه بگویم تا کیست

یق رف از سفر هنگام و کند دقت باید انسان که دهد سخن امام این هشدار را مى !کیستى تو که بگویم آنگه پس

راه و همسفر بد و فاسد پرهیز و دورى جوید و همچنین هنگام انتخاب خانه مراقبت کند تا با اشخاصى نادرست و 

 اثر رب کنند، گمراه همسایه نشود. زیرا همسفر فاسد و همسایه گمراه علاوه بر زیانها و ناراحتیهایى که تولید مى

 مراقب باید ما دلیل همین به .گذارند ن تأثیر بد مىانسا روحیه در پى در پى معاشرت و همنشینى و همراهى

 یمانا با و درستكار باشیم مطمئن که کنیم همفكرى و همراهى کسانى با میدهیم انجام که کارى هر در و باشیم

این سخن می تواند ما را در این جهت نیز راهنمائى کند که هر گاه در انتخاب راهى و  .کردارند نیك و پاك و

ى دچار شك و تردید شدیم یا اگر دیدیم که خودمان قادر به انتخاب راه درست نیستیم، بهتر است پیش انجام کار

از آنكه با چشم بسته به راهى برویم یا شروع به کارى کنیم، افراد دیگر را درنظر بگیریم. یعنى ببینیم کسانى که 

 ار راه همان نیز ما تا روند ند و از کدام راه مىعقل و درایت و ایمان و پارسایى آنها ثابت شده است چه کار می کن

 خوب همنشین و همراه وجود از شویم نمى دچار فساد و گمراهى به آنكه بر علاوه ترتیب این به. گیرم پیش در

 .گردیم مى مند بهره هم

 


